
»بررســـی نقـــاط قـــوت و ضعـــف جوایز 
ادبی نبایـــد تنها به محـــدوده برگزاری 
اختتامیه و نهایتاً چند روز بعد از اعلام 
اســـامی آثار برگزیـــده محدود شـــوند! 
بـــا این حـــال نبایـــد فراموش کـــرد که 
جوایز، عصای حضرت موســـی نیستند 
کـــه حکومت در دســـت گرفتـــه و همه 
مشـــکلات ادبیـــات را با آن حـــل کند. 
از هیچ جایزه ای، در هیـــچ کجای دنیا 
نمی تـــوان چنیـــن انتظاری داشـــت.« 
این گفته ای اســـت که احمد شـــاکری 
بر آن تأکیـــد دارد و معتقد اســـت برای 
کاربردی تـــر شـــدن هـــر چـــه بیشـــتر 
خروجی رویدادی ادبی ــــرقابتی، بهتر 
اســـت بعد از فروکش کـــردن تب وتاب 
برپایـــی اختتامیه هـــا نیز ســـراغ جوایز 
رفـــت. در گفت وگوی امـــروز »ایران« با 
این نویســـنده و منتقد ادبـــی، نکاتی را 
درباره امـــا و اگرهایی کـــه جایزه جلال 
پشت سر گذاشـــته اســـت و همچنین 
یـــزه  جا یـــن  ا ی  و پیـــش ر ئل  مســـا
می خوانیـــم؛ صحبت هایـــی کـــه تنها 
بـــه جایزه جـــلال محـــدود نمی شـــود 
و بخشـــی از آن را می تـــوان بـــه دیگـــر 
جوایـــز ادبـــی داخلی، اعـــم از دولتی و 

خصوصـــی نیز تعمیـــم داد.

اواسط زمستان سال قبل شاهد 
برگزاری اختتامیه دوره دیگری از 

جایزه ادبی جلال بودیم؛ رویدادی 
ادبی  که امسال پانزده ساله شد. 
از جهت وقایع و تغییراتی که این 
رویداد ادبی به خود دیده است، 

می توان سه دوره مختلف را برای آن 
برشمرد؛ جایزه جلال در دوره دوم 

که برپایی اش به بنیاد شعر و ادبیات 
داستانی سپرده شد، با بیشترین 
گلایه ها در دولت قبل همراه بود. 

حالا که چندی است تب وتاب برپایی 
اختتامیه را پشت سر گذاشته ایم، از 

دیدگاه خود نسبت به آخرین دوره 
و همچنین ارزیابی تان از چگونگی 

برگزاری دوره های مختلف آن بگویید.

در ابتـــدا بایـــد از اینکـــه روزنامـــه ایران 
طـــرح ســـؤالاتی دربـــاره جایـــزه جلال 
اعـــلام اســـامی  بـــه حول وحـــوش  را 
برگزیـــدگان محـــدود نکـــرده اســـت و 
حالا بعـــد از گذشـــت چند ماه شـــاهد 
چنیـــن گپ وگفتـــی هســـتیم، تشـــکر 
کنم. امیـــدوارم چنین نگاهـــی مد نظر 
ســـایر رســـانه ها هم باشـــد و آنـــان نیز 
طی ســـال دربـــاره نقاط قـــوت و ضعف 
رویدادهای ادبی بنویسند. بعد از اتمام 
هر جشـــنواره ای، بهتریـــن فرصت برای 
پرداخت بـــه وجوه مختلف آن اســـت. 
نخســـتین مســـأله ای کـــه علاقه مندم 
بـــه آن بپردازم نگاهی اســـت که ســـبب 
رونـــق بخشـــیدن بـــه جشـــنواره ها در 
دوره اخیر شـــده اســـت؛ سیاســـتی که 
افـــزون بـــر حفـــظ جشـــنواره ها، توجه 
به برپایـــی رویدادهای رقابتـــی تازه ای را 
در کلیـــت ایـــران فرهنگی مـــان مد نظر 
دارد. نکتـــه دیگری که نمی تـــوان از آن 
صرفنظـــر کرد، وضعیت جشـــنواره های 
ادبـــی داخلـــی و آن چیـــزی اســـت که 
موجـــب راه انـــدازی این جایزه از ســـوی 
شـــورای عالی انقـــلاب فرهنگـــی شـــد؛ 
هـــم از جهـــت اهمیت مبالـــغ اعطایی 
بـــه برگزیـــدگان و هم به واســـطه جدی 
برگـــزاری اش،  در  متولیـــان  بـــودن 
امـــا مســـأله مهـــم دیگـــری که نیـــاز به 
بررســـی جـــدی دارد، کارکـــرد و موضعی 
اســـت که جایـــزه جلال طـــی دوره های 
گذشـــته داشـــته اســـت. اینکـــه قدرت 
جریان ســـازی داشـــته یـــا نه! اگـــر بله، 
تنها به یکی، دو دوره اختصاص داشـــته 
اســـت یـــا آن را می تـــوان یـــک ویژگـــی 
عـــام در همه پانـــزده دوره دانســـت. به 
غ از اینکه چه کســـی و چه  گمانـــم فـــار
گروهی ایـــن جایزه را برگـــزار کند، باید 
رعایـــت یکســـری مؤلفه هـــا را در نظـــر 

داشـــته باشد.

این ضرورت ها را تنها برای جایزه 
جلال برمی شمارید؟

نه، رعایت یکســـری از این شـــاخص ها 
بـــا در نظر گرفتـــن قوانین حاکـــم برای 
همـــه رویدادهـــای ادبـــی در حیطـــه 
هیـــچ  از  و  اســـت  ضـــروری  داخلـــی 
جایـــزه ای قابل ســـلب نیســـت. حتی 
فرقی ندارد جایزه جلال از ســـوی کدام 
دولـــت برپـــا می شـــود. آن  چیـــزی کـــه 
جایـــزه جـــلال در آن تعریف شـــده و بر 
اساســـش معنـــا پیـــدا می کنـــد، کلیت 

ادبیـــات اســـت. نظام فرهنگـــی و ادبی 
کشـــورمان بایـــد تدارکـــی جـــدی برای 
حفـــظ و ارتقـــای ادبیات مـــان ببینـــد؛ 
هر چنـــد اغلـــب جوایـــز ادبـــی قدرت 
پوشـــش دهی کامل ادبیـــات را ندارند و 
هر جایزه ای کارکردهای محدودی دارد. 
در وهله نخســـت باید مشـــخص شـــود 
از برگـــزاری  جایـــزه جلال چـــه انتظاری 
داریـــم، از ســـویی مؤسســـانش آن را بر 
مبنـــای چـــه اساســـنامه و توقعاتـــی راه 
انداخته انـــد و چـــه میـــزان از توقعـــات 
مذکـــور بـــرآورده شـــده اند. سیاســـت 
جشنواره ســـازی، سیاســـتی نیست که 
به تنهایـــی بتواند اولویت هـــای ما را در 
فضـــای ادبـــی تأمین کنـــد. اینکه طبق 
روال همیشـــه تنهـــا بـــه داوری و معرفی 
آثـــار برتـــر اکتفـــا شـــود، کافی نیســـت! 
منتخبان بعد از اعلام اســـامی نباید به 
حال خـــود رها شـــوند؛ اتفاقـــی که نقد 
آن به عموم رویدادهـــای رقابتی دولتی 
و خصوصـــی وارد اســـت. رویدادهایـــی 
از قبیـــل جایـــزه جلال بایـــد در تربیت 
منتقد و نویســـنده انقلابی بکوشند، در 
صورتی که طی دهه ها شـــاهد اهتمامی 
جدی در ایـــن رابطه نبوده ایم. جایزه ای 
با این ابعاد برگـــزاری، می تواند تلنگری 
بـــه کلیـــت ادبیات بزنـــد و مســـئولان را 
متوجه ضـــرورت آمـــوزش علاقه مندان 
به ادبیات و داستان نویســـی ســـازد، هر 
چند فضای ادبی  مـــا جدیتی در اصلاح 
روش هـــای اشـــتباه در پژوهش هـــای 

ادبی نـــدارد.

تا به امروز جایزه جلال را چقدر 
منطبق بر خواسته های خود 

یافته اید؟
 انتظارات نسبی اســـت، مطلق نیست 
و از طرفـــی نمی توان انتظـــار نامعقولی 
داشـــت. جایزه جـــلال، عصای حضرت 
موســـی نیســـت که حکومت در دست 
گرفتـــه و همـــه مشـــکلات ادبیـــات را با 
آن حـــل کنـــد. از هیـــچ جایـــزه ای، در 
هیـــچ کجـــای دنیـــا نمی تـــوان چنیـــن 
انتظـــاری داشـــت. بـــا این حـــال جوایز 
بایـــد کارکـــرد مؤثـــری داشـــته باشـــند. 
اساســـنامه هر جایـــزه ای را مؤسســـان 
آن طـــرح می کننـــد؛ افرادی کـــه انتظار 
می رود هم درباره گذشـــته ادبیات، هم 
زمان حـــال و هم ضرورت هـــا اطلاعات 
کافی داشـــته باشـــند. به نظر می رســـد 
تفکری که جایـــزه جلال را طراحی کرده 

چندان جامع نبوده اســـت، البته بحث 
مـــن اساســـنامه نیســـت. آن تصویری 
که طـــی ادوار مختلـــف از جایزه جلال 
ترســـیم شـــده یا حداقل مدیران انتظار 
ایجـــاد آن را داشـــته اند محقـــق نشـــده 
است. متولیان طی ســـال ها از اهمیت 
برگـــزاری  آن گفته انـــد، در صورتـــی که 
بـــرای ناشـــران اهمیت چندانـــی ندارد 
که آثارشـــان در این فهرست قرار بگیرد 
یا نه. درباره کتابفروشـــان نیـــز اینگونه 
اســـت، حتی حاضـــر نیســـتند ویترینی 

بـــه آثار منتخـــب بدهند.

همان گلایه همیشگی درباره اینکه 
جوایز داخلی، چه خصوصی و چه 

دولتی تأثیر چندانی بر بازار نشر 
ندارند!

بلـــه و این ســـؤالی اســـت کـــه متولیان 
رویدادهـــای ادبی باید از خود بپرســـند 
و به دنبال حل آن باشـــند. خب نتیجه 
یک جایـــزه حداقـــل باید در یکـــی، دو 
بخش دیـــده شـــود. جایـــزه ای کـــه نه 
اهـــداف انقلاب در آن جـــای جدی دارد 
و نه کتابفروشی ها کاری به منتخبانش 
دارنـــد، نیازمند بازنگری جدی اســـت. 
تولید، خط  دهی و پرورش نویســـندگان 
جوان از جمله مســـائل مهمی است که 
بایـــد در برگزاری رویدادهـــای رقابتی به 
آنها توجه جـــدی شـــده و نتیجه جایزه 
جـــلال بایـــد در چنین مواضعـــی دیده 
شـــود. بـــرای مـــنِ نوعی ســـؤال اســـت 
که نتیجـــه مبالغـــی که طی ســـال های 
اخیـــر بـــرای برگـــزاری جایـــزه جـــلال 
خـــرج شـــده، کجا دیده شـــده اســـت! 
در برگـــزاری جایـــزه جـــلال و همچنین 
دیگر رویدادهـــای رقابتی ادبی باید یک 
نقطه ای را در نظر بگیریم که دســـتیابی 

به آن هدف شـــود.

با این تفاسیر ارزیابی شما از برگزاری 
جایزه جلال طی دوره هایی که 

پشت سر گذاشته است، چیست؟
نقد جایزه ای به وســـعت برگزاری جایزه 
جلال کار راحتی نیســـت، هر چند خود 
من بـــه چگونگـــی برگـــزاری دوره های 
قبـــل گلایه داشـــته و دارم. این نقد هم 
می توانـــد از ابعـــاد مختلفـــی از جمله 
ســـاختار، روش ها، مبانی و اندیشـــه ها 
مطرح شـــود، اما نقد من بـــه دوره های 
قبـــل جایـــزه، محصول محـــور بـــوده! 
اینکه چرا فلان رمان یا داســـتان  کوتاه 

سیاست جشنواره سازی به تنهایی کارگشا نیست
 جوایز ادبی نیازمند سازکار خود انتقادی  هستند
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از قبیل جایزه 
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تربیت منتقد 

و نویسنده 
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بکوشند، در 
صورتی که طی 

دهه ها شاهد 
اهتمامی 

جدی در این 
رابطه نبوده ایم

 نگاهی به برخی جوایز رقابتی عرصه کتاب
گـــروه فرهنگـــی/ برپایـــی جوایـــز مختلف حـــوزه کتاب و 
ادبیـــات را می توان فرصت خوبی بـــرای معرفی کتاب های 
خواندنـــی بـــه علاقه منـــدان دانســـت؛ جوایـــزی کـــه از 
جمله  شـــان می توان به »جـــلال آل احمد«، »ابوالحســـن 
نجفی« و کتاب ســـال »شـــهید غنی پور« اشـــاره کرد. البته 
رویدادهـــای رقابتـــی عرصه مذکـــور تنها به این ســـه مورد 
محـــدود نمی  شـــوند اما مـــوارد یادشـــده در برپایی شـــان 
تداوم وجود داشـــته و شـــاید از این بابت بتوان اثرگذاری 

بیشـــتری هم بـــرای آنها قائـــل بود.

جلال، بزرگ ترین جایزه ادبی داخلی
جلال آل احمد یکی از مطرح ترین جوایز ادبی کشـــورمان 
به شـــمار می آید و بیراه نیســـت که آن را در رتبه نخســـت 
ایـــن رتبه بنـــدی بدانیـــم. اگـــر در زمـــره اهالـــی ادبیات و 
دوســـتداران این بخش از فرهنگمان باشـــید آوازه  برپایی 
جایزه ادبی جلال در ســـال های نخســـت برگـــزاری اش را 
به خاطـــر دارید. رویـــدادی ادبی کـــه در ابتـــدای راه، با در 
نظر گرفتن 110 ســـکه تمام بهـــار آزادی عنـــوان گران ترین 
جایـــزه کشـــورمان را نه تنهـــا در زمینـــه ادبیـــات، بلکه در 
کل عرصـــه فرهنـــگ و هنرمـــان به نـــام خود ثبـــت کرد و 
میزبانـــی علاقه منـــدان را در چهـــار گروه داســـتان بلند و 
رمان، مجموعه داســـتان کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری 
بـــر عهـــده گرفـــت. در نظر گرفتـــن ایـــن 110 ســـکه تمام 
بهـــار، تأثیـــر چندان خوشـــی برای ایـــن جایزه نداشـــت و 
حاشـــیه هایی را ســـبب شـــد؛ از جمله اینکه برای چندین 
دوره متوالـــی هیچ اثری به عنوان برگزیده معرفی نشـــد. با 
وجود انتشـــار گلایه هـــای مختلف در بـــاب اینکه متولیان 
جایـــزه جـــلال از نگرانی اعطـــای 110 ســـکه هیچ اثـــری را 
برگزیـــده اعلام نمی کنند ایـــن روند همچنـــان ادامه پیدا 
کرد و طی ســـال های نخســـت به جـــز دوره دوم و چهارم، 
این خوش شانســـی نصیب هیچ جایزه ای نشـــد. از منظر 
اتفاقات مهمی که این رویداد ادبی پشـــت ســـر گذاشـــته 
آن را می تـــوان بـــه طور تقریبی به ســـه دوره تقســـیم کرد. 
مرحلـــه نخســـت آن شـــش دوره ابتدایـــی اش را شـــامل 
می شود؛ ســـال هایی که برپایی  آن از ســـوی خود معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی و با همکاری خانه 
کتاب به ســـرانجام رســـید.  دوره دوم ســـال هایی اســـت 
که دولـــت اصلاحات مدیریـــت فعالیت هـــای فرهنگی را 
به دســـت داشـــت و برپایی جایـــزه جلال به خانه شـــعر و 
ادبیات ســـپرده شـــد. فصل دوم برگـــزاری جایزه همزمان 
با کاهش 110 ســـکه بـــه جایزه ای که مســـئولان وقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را معقول تر می دانستند همراه 
شـــد. یکی از نقدهایی که به جایزه جلال طی ســـال هایی 
که دولت اصلاحات بر ســـر کار بود وارد می کنند این است 
که برخـــی منتقدان تأکید داشـــتند که حضـــور داورانی با 
طیف فکری نزدیک به جریان روشـــنفکری ســـبب شـــد تا 
در دوره هایـــی بـــه کتاب هایی عنوان برگزیده یا شایســـته 
تقدیر اعطا شـــود که نوشـــته های آنان با اساسنامه جایزه 
فاصلـــه گرفتـــه و گاه بـــا تفکـــرات انقلابی در تضـــاد بوده 
باشـــند.  با اتمام دوره مدیریت این جایزه از ســـوی جریان 
اصلاح طلـــب، ســـکان هدایـــت آن بـــه دســـت متولیـــان 
فرهنگـــی در دولت ســـیزدهم رســـیده که آن را آغـــاز دوره 

تـــازه ای در چگونگی برپایـــی این رویداد ادبی دانســـت. 

»ابوالحسن نجفی«، جایزه ای برای 
ترجمه های برگزیده

از جایزه جلال که بگذریم شـــاید بتوان جایزه ابوالحســـن 
نجفـــی را یکـــی دیگـــر از مهم تریـــن رویدادهـــای رقابتـــی 
در عرصـــه کتـــاب دانســـت که از ســـال 1395 دایر شـــده و 
زمان چندانـــی از برپایـــی نخســـتین دوره اش نمی گذرد. 
البته تمرکـــز برگزارکنندگان این رویـــداد ادبی و همچنان 
اساســـنامه اش تنها به بخـــش ترجمه اســـت. آنچنان که 
ایـــن جایزه هر ســـاله بـــا هدف تشـــویق مترجمـــان برای 
اعتلای زبان فارســـی برگزار می شـــود، عنـــوان برپایی این 
رویـــداد ادبـــی نیز همچـــون جایزه جـــلال به نـــام یکی از 
بـــزرگان عرصه کتـــاب و ادبیات کشـــورمان گره خـــورده و 
بخشی از هدف برگزاری اش نیز پاسداشت یاد ابوالحسن 
نجفی و یادآوری خدماتش عنوان شـــده است. این جایزه 
با هـــدف تشـــویق مترجمان بـــه ارائـــه کارهـــای اصولی تر 
برگـــزار می شـــود و ســـازمان بانـــی برپایـــی اش نیـــز مرکز 
فرهنگی شـــهر کتاب اســـت. این جایزه به سبب همراهی 
جمعی از استادان شـــناخته شده عرصه ترجمه، همچون 
ضیاء موحد، حســـین معصومی همدانی و موســـی اســـوار 
توانســـته گامی جدی برای جلب نظر اهالـــی کتاب و البته 
دنبال کننـــدگان حرفـــه ای ادبیـــات بردارد. هرچنـــد که به 
گفته برخـــی مترجمـــان، با وجـــود عملکرد خوبـــی که تا 
به امـــروز از برگزاری  ایـــن رویداد فرهنگی شـــاهد بوده ایم 
حداقـــل برای دوره های بعد انتظـــار اعمال برخی تغییرات 
در ســـاختار برگـــزاری آن وجود دارد، از جملـــه می توان به 
پیشـــنهادهایی نظیر در نظر گرفتن چند گروه داوری مجزا 
برای زبان هایی که شـــاهد ترجمه های بیشـــتری از آنها در 

کشورمان هستیم، اشـــاره کرد. 

یک رقابت ادبی برخاسته از مسجدی مردمی
در میـــان جوایز عرصه کتاب که به شـــکل ســـالانه شـــاهد 
برگـــزاری آنهـــا هســـتیم، کتاب ســـال شـــهید غنی پـــور را 
می تـــوان یکـــی از انـــواع مردمی ایـــن رویدادهـــای رقابتی 
دانســـت. بنیانگـــذاری ایـــن رویـــداد فرهنگـــی بـــه همت 
زنده یاد امیرحســـین فردی صـــورت گرفت، نویســـنده ای 
که او را پدر ادبیـــات انقلاب می خوانند. نکته جالب توجه 
دربـــاره برگزاری ایـــن جایزه را می توان در آن دانســـت که از 
ســـال 1376 تـــا به امـــروز عنـــوان برگزیده به آثـــاری تعلق 
می گیرد که از ســـوی شورای نویســـندگان مسجد حضرت 
جوادالائمـــه)ع( بررســـی و انتخاب شـــده اند. اعضای این 
شـــورا از میـــان نویســـندگان و منتقـــدان ادبی شـــناخته 
شـــده انتخـــاب شـــده اند. زمـــان برگـــزاری اختتامیه این 
جایزه در مقایســـه با جایزه »جـــلال آل احمد« و همچنین 
جایزه »ابوالحســـن نجفی« نظم بیشـــتری دارد و اغلب در 
اســـفندماه، همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت شهید 

حبیـــب غنی پـــور اســـامی برگزیده ها اعلام می شـــود. 

گزارش

عکس: مهر 

جایزه جـــلال در میـــان جوایز ســـالانه 
عرصـــه کتـــاب و ادبیـــات اســـم بـــزرگ 
و دهـــان پرکنـــی دارد. هـــر چـــه باشـــد 
بزرگ تریـــن رویداد ادبی کشـــور اســـت 
امـــا انـــگار فقـــط بـــرای همـــان یـــک 
ســـاعت شـــکوه و تجلیـــل روی ســـن و 
اعلام برگزیدگان اســـت! در حالی که از 
بزرگ تریـــن رویداد ادبی کشـــور انتظار 
مـــی رود به جـــای تمرکز بر تشـــویق، به 
فکر رشـــد باشـــد. تشـــویقی کـــه در آن 

ســـکون باشـــد و تصحیـــح و تکمیلـــی 
صـــورت نگیرد بی فایده اســـت. نزدیک 
بـــه 3 هزار اثر مـــورد داوری قرار می گیرد 
بی آنکـــه صاحبـــان آن آثـــار از نظـــرات 
کارشناسانه  بر کتاب شان باخبر شوند و 
یاد بگیرند یا آن را اصلاح کنند. چندین 
اثـــر برگزیـــده می شـــود بی آنکـــه نقاط 
قوت آنها اعلام شـــود تا الگو و آموزشـــی 
بـــرای دیگـــران شـــود. آثـــاری برگزیده 
می شـــود و نقد، نظر و تبلیغی برایشـــان 
انجام نمی شـــود و این طور است که کار 

ابتـــر می ماند.
تجربـــه برگزیده شـــدن کتـــاب »جهاد 

در قرنطینـــه« بـــرای مـــن که تـــازه اول 
راه نویســـندگی ام و ایـــن اولیـــن کتابم 
بـــود، حاکـــی از آن اســـت کـــه جایـــزه 
جـــلال، فقط تا چنـــد روز ایـــن کتاب را 
با مصاحبـــه و گزارش هـــای مطبوعاتی 
و  خبرگزاری هـــا  ویتریـــن  وی  ر بـــه 
روزنامه هـــا بـــرد، امـــا کســـی بـــه نقد و 
نظـــری بـــر این کتـــاب و نویســـنده اش 
نپرداخـــت و رهایـــش کرد. هیـــچ اثری 
بدون نقص نیســـت و هیچ نویسنده ای 
نمی توانـــد ادعـــا کنـــد قلمش بـــه قله 
رســـیده اســـت. عمـــده جوایـــز ادبی و 
ایـــن رویداد رقابتی امـــا انگار می خواهد 

ایـــن را القـــا کنـــد کـــه بایـــد فکـــری به 
حالش کـــرد! بزرگ ترین رویـــداد ادبی 
کشـــور ظرفیت هایی دارد کـــه اگر از آن 
غافل باشـــیم خسارت اســـت؛ ظرفیت 
آمـــوزش، پـــرورش، تربیـــت، تبلیـــغ و 
توســـعه. تربیـــت نویســـنده متعهد که 
در جنگ کلمـــه و روایت، نیـــاز ضروری 
مـــا اســـت. نویســـنده  های متعهـــد و با 
اخـــلاق که باید کشـــف شـــوند و رشـــد 
کننـــد و بعد بـــا تبلیغ بیشـــتر، بتوانند 

اثرگذارتر باشـــند.
بـــه  قرنطینـــه«؛  در  »جهـــاد  کتـــاب 
از  روایتـــی  زال،  فـــروغ  نویســـندگی 

جوایز حاشیه اند، متن را دریابیم

فروغ زال
نویسنده و برگزیده بخش روایت جایزه جلال
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احمد شاکری، نویسنده و منتقد ادبی در گفت وگو با »ایران«:

گفت وگو

گروه فرهنگی

در دوره ای برگزیـــده یا شایســـته تقدیر 
شده که مضمون آن با اساسنامه جایزه 
در تضـــاد بـــوده اســـت و شایســـته نام 
جایزه جلال نیست. این جایزه نیازمند 
ســـازکار خود انتقـــادی اســـت؛ اتفاقـــی 
کـــه در هیـــچ دوره ای از آن رخ نـــداده و 
نیازمند رویه ای برای بررســـی کاستی ها 
مختلـــف  ســـال های  قـــوت  نقـــاط  و 
برگـــزاری اش اســـت. جشـــنواره ها باید 
ســـنجه ای برای هـــر دوره خود داشـــته 
باشـــند، اینکه حضور فلان داور یا نحوه 
انتخاب درســـت بـــوده یا نـــه؛ باید دید 
در هـــر دوره ای چـــه آثاری بـــا چه دقت 
و بـــر چه مبنایـــی انتخاب شـــده اند! تا 
مواردی از این دســـت بررســـی نشـــود، 
نمی تـــوان آسیب شناســـی درســـتی از 
برپایی جشـــنواره ها داشت. این مسأله 
هـــم تنهـــا بـــه جایـــزه جـــلال محدود 
نمی شـــود، اغلـــب رویدادهـــای رقابتی 
فرهنگی-هنری مـــان چنیـــن وضعیتی 
دارنـــد؛ نـــه ســـازکار خود انتقـــادی و نه 
تحمل مواجهه با دیگرانتقـــادی دارند! 
جشـــنواره  و جایـــزه ای کـــه دنبـــال نقد 
خـــودش نیســـت، حداقـــل بایـــد راه را 
برای نقد دیگران باز بگـــذارد. متولیان 
ایـــن جوایز گمان می کنند اگـــر ایرادات 
کارشان مشخص شـــود، دیگر در جمع 
مفتخـــران قـــرار نمی گیرنـــد. این تفکر 
اشتباهی است! هیچ رویداد و جایزه ای 
خالی از ایراد و کاســـتی نیســـت. درباره 
همیـــن جایـــزه جلال اگـــر دنبـــال نقد 
دوره های قبل باشـــید، با پاسخ هایی از 
این دســـت روبه رو می شـــوید که خیلی 
هـــم خوب بوده اســـت و انتقاد شـــما را 
روانـــه چاله تکثـــر آرا می کننـــد. جالب 
اســـت در تأیید آن هـــم تأکید می کنند 

که تکثـــر آرا باید باشـــد و...

در ارتباط با همین جایزه و با توجه 
به شرایط فعلی، آن هم بدون در 
نظر گرفتن شرایط آرمانی، برای 

ارتقای جایزه جلال چه پیشنهادی 
می دهید؟

مطـــرح کـــردن بحـــث »آرمانـــی« نگاه 
کـــردن می تواند، هم یـــک حرف خوب 
باشـــد و هم یـــک لغزشـــگاه، چراکه هر 
نقدی را می تواننـــد با این گفته رد کنند 
و بگوینـــد شـــما اگـــر خیلـــی بخواهید 
بـــا بلندپـــروازی نـــگاه کنیـــد کـــه هیچ 
جشـــنواره و جایزه ای به درد نمی خورد، 
اما خب این طـــور که نمی شـــود! حتی 
شـــنیده ام برخی تأکید می کنند جلال 
یک جایزه سیاســـی و حاکمیتی است، 
هرچنـــد مـــن چنیـــن نظـــری نـــدارم و 
اتفاقـــاً معتقـــدم بایـــد مقابـــل چنین 
تفکراتـــی ایســـتاد. درســـت اســـت که 
برگـــزار  حاکمیـــت  ســـوی  از  جـــلال 
می شـــود امـــا اهـــداف ادبـــی دارد. بـــه 
طـــور قطـــع حاکمیت بـــه اثـــری جایزه 
می دهد که پاســـدار ارزش ها و از سویی 
ادبیـــات فارســـی و فرهنـــگ  حاکـــم بر 
ســـرزمین مان باشـــد. البتـــه در کنـــار 
توجـــه بـــه چنین مـــواردی بایـــد بحث 
تلاش بـــرای ارتقای ادبیات مـــان را هم 
دنبال کرد. متأســـفانه جایزه جلال طی 
سال های گذشـــته در گیرودار اختلاف 
و تعدد نگرش ها، قربانی تنوع تفکرات 
مجریان برگزاری  آن شد. پوستر جایزه 
را ببینید! عکســـی که متعلـــق به دوره 
چـــپ و توده ای بـــودن جلال اســـت را 
بر آن گذاشـــته اند، در صورتـــی که او در 
زندگـــی اش تنهـــا یـــک دوره ای اینگونه 
بـــوده اســـت و بعد بـــا مذهب آشـــتی 
می کند. پیش تر عـــده ای در این جایزه 
بودنـــد که گمـــان می کردنـــد جلال در 
نقطـــه اوج ادبیات مان بـــوده! و تأکید 
داشـــتند که ایـــن جایزه یعنی تفســـیر 
جلال از ادبیات، تفکر اشتباهی است. 
اســـم این جایزه جلال اســـت اما برای 

جلال که نیســـت! به جمهوری اسلامی 
تعلق دارد. جمهوری اسلامی در عرصه 
ادبیـــات به جایگاهی فراتـــر از جلال راه 
پیدا کرده اســـت. جلال یک اسم است 
و مظهری از نویســـنده و اهل قلمی که 
در دوره  خود نقشـــی ایفا کرده است. در 
دوره اصلاحات افـــرادی مدیریت جایزه 
را به عهده گرفتنـــد که جلال برای آنان 
قله ای دســـت نیافتنی محسوب می شد 
و متأســـفانه رویکـــردی بی هویـــت را بر 
جایزه جـــلال حاکم کردند. اســـتدلال 
آنـــان هم این اســـت که هـــر کتابی که 
از ســـوی وزارت فرهنگ مجـــوز گرفته، 
می توانـــد به جمـــع منتخبـــان راه پیدا 
کند که ایـــن غلط اســـت. در یک دوره 
جایزه در دســـت اصولگرایان است و در 
دوره دیگری اصلاح طلبان مدیریت آن 
را بـــه دســـت می گیرند. این دســـت به 
دســـت شـــدن ها و تغییر نگاه متولیان 
فرهنگـــی یکـــی از مهم تریـــن دلایلـــی 
اســـت کـــه مانـــع جریان ســـازی جایزه 
جلال شـــده است. بســـته به اینکه چه 
مدیریتـــی در رأس فرهنگ قـــرار بگیرد 
جایزه دگرگـــون می شـــود. البته گاهی 
هم آثـــاری انتخاب شـــده اند کـــه مورد 
توافـــق همه بودنـــد اما در ســـال هایی 
هـــم این طـــور نبـــوده و کتاب هایـــی 
منتخب شـــده اند که در زمره آثار سیاه 
دفاع مقدس به شـــمار می آینـــد. از آن 
بدتر اینکه نویسندگان ضدجنگ گاهی 
مدرس کارگاه های جایزه جلال شدند. 
خب ایـــن بـــا سیاســـت های جمهوری 

اســـلامی در تضاد است!

نظیر انتخاب هایی که در دوره برگزاری 
جایزه از سوی بنیاد ادبیات داستانی 

در دولت قبل شاهد بودیم؟
بله. جایـــزه، هم در دســـت دولت های 
مختلـــف افتاد و هـــم بدتر اینکـــه دچار 
محفل گرایـــی شـــد. گاهـــی افـــرادی بر 
آن اثـــر گذاشـــته اند کـــه نماینـــده هیچ 
طیفـــی از ادبیـــات نبوده انـــد و جایـــزه 
گرفتار ســـلیقه گرایی صرف شده  است. 
بـــا اینکـــه تغییـــر نـــگاه با عوض شـــدن 
دولت هـــا طبیعی اســـت اما بایـــد برای 
به حداقل رســـاندن چنین مـــواردی در 
برگزاری جایزه جلال تدبیری اندیشید. 
به هر حال حاکمیـــت باید چاره ای برای 
هدایت ادبیات بیندیشـــد و به نقطه ای 
دســـت پیدا کند که حتی تغییر دولت ها 
و بـــه تبـــع آن مدیریت هـــا هـــم نتواند 

خدشـــه بزرگی به جایـــزه وارد کند.

شما چه پیشنهادی دارید؟
راهکارهـــا همـــان  بهتریـــن  از  یکـــی 
بحـــث خود انتقـــادی و از آن مهم تـــر 
تحمـــل دیگرانتقـــادی اســـت. نکتـــه 
مهم دیگر سیاســـت های تک ســـاحتی 
اســـت که قربانـــگاه این جایـــزه و دیگر 
جشـــنواره ها شـــده اســـت. در برگزاری 
ایـــن جایزه زحماتی کشـــیده شـــده که 
منکر آن نمی شـــوم امـــا فاصله گرفتن 
جایـــزه از شـــعار ضـــروری اســـت. مـــا 
در زمینـــه جایزه هـــای ادبـــی نیازمنـــد 
کارهـــای زیربنایـــی و جدی هســـتیم. 
اثرگـــذاری بـــر ادبیات کاری نیســـت که 
یکـــی، دو روزه اتفاق بیفتـــد، باید صبر 
بـــه خـــرج داد، هر چنـــد کـــه مدیران 
فرهنگـــی تا به امـــروز تمایـــل چندانی 
به کارهـــای زیربنایی نشـــان نداده اند. 
جشـــنواره ها بهتریـــن ویتریـــن بـــرای 
معرفـــی کارهـــای خـــوب هســـتند امـــا 
واقعیـــت اینجا اســـت کـــه ادبیـــات در 
خلال برگزاری جوایز ســـاخته نمی شود 
و بـــه برنامه ریـــزی طولانی تـــری نیـــاز 
دارد. مـــا تنهـــا بـــر مقدمـــات متمرکـــز 
شـــده ایم و گمان می کنیم بـــا طراحی 
چنیـــن ویترین هایـــی می توانیـــم کار 

شـــگفت انگیزی انجـــام دهیـــم.           

فعالیت هـــای کارگاه جهادی شـــهید 
ابراهیـــم زاده در جهـــاد مقابلـــه بـــا 
شـــیوع کروناســـت کـــه بـــه همـــت 
انتشـــارات راه یار منتشـــر شده است. 

ایـــن کتـــاب در بخـــش ویـــژه روایت 
کرونا پانزدهمین جایـــزه ادبی جلال 
آل احمـــد، به عنـــوان برگزیده معرفی 

و از آن تقدیـــر شـــد.
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